
 25-36، ص3جلد1398 زمستان،  18، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

 
 

 

 

 دهيچک

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
اکرم السلام( و ولایت مذکور در امتداد ولایت نبی که ولایت بر امور عمومی مسلمانان در عصر غیبت، همان ادامه ولایت امامان معصوم )علیهمازآنجایی

فقیه دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی از ناحیه شارع مقدس است. های ماتن(، با این تفاوت که ولیفرض)ص( است )البته مبتنی بر پیش

ای با اهداف معلوم هفقیه استوار گشته، عدبعد از برپایی نظام جمهوری اسلامی که بر اساس فقه و نظریه سیاسی امام خمینی )ره( یعنی همان ولایت

هذا بر این شدیم که در باب فقه اند، علیبه مخالفت با نظریه مزبور پرداخته و در تائید نظر خود به دیدگاه آیه الله العظمی خویی )ره( استناد ورزیده

مغایرت آن را با نظریه سیاسی امام خمینی  وسقم استناد یادشده و میزان انطباق و یافقیه پرداخته تا صحتسیاسی به آراء آن مرحوم در مورد ولایت

ای درصدد بررسی موضوع برآمده است. نتیجه و حاصل پژوهش بیانگر این کتابخانه -در این مورد را بیان کنیم. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی

فقیه قلمداد شود؛ چراکه آیه الله تواند مانعی در برابر ولایتمیفقیه بیشتر فتوایی است و این نوع اختلاف نبوده است که تفاوت دو فقیه در مقوله ولایت

فقیه به بحث عنوان ادامه ولایت امامان معصوم در دوره غیبت بوده و معظم له تنها در سعه و ضیق قلمرو ولایتفقیه بهخویی قائل به اصل ولایت

 توان پذیرفت.که اختلافی وجود دارد( دو فقیه در باب ولایت می عنوان نقطه اختلافی )اگر بپذیریماند که این مساله را بهپرداخته

 هاکليدواژه
 آیه الله خویی ؛امام خمینی ؛فقیهمحدوده ولایت ؛ولایت مطلقه ؛فقیهولایت
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 1حسين جلائی نوبری
 .استاد یار و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1

 نویسنده مسئول:

 حسين جلائی نوبری

فقيه از منظر بررسی تطبيقی مباحث فقهی ولایت 

 حضرت امام خمينی و آیه الله خویی )رحمهما الله(
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 مقدمه

امرونهی شرعی  امکان و امور واگذاری طریق از غیبت زمان در فقها آن تبعبه و( السلامعلیهم) معصومین حضرات از پیروی وجوب 

های های خرد و کلان، تدبیر امور و مصالح عامه و نیز صدور دستورها و فرمانگذاریایشان در حوزه قضا، تقنین تطبیقی، سیاست

ها منطبق با السلام( و فقها در مواردی است که ورود به آنمختلف از نواحی ذکرشده، نشانگر مبسوط الید بودن ائمه هدی )علیهم

شده است. باور داشت عصمت امامان در مقام اندیشه و عمل و لحاظ شرایطی از قبیل علم، عدالت، تقوی، ص دادهمصلحت تشخی

السلام( یعنی فقیه واجد شرایط، کاشف از وجود مصلحت و یا شناس بودن و ... در تالی تلو امامان )علیهممدیر و مدبر بودن، زمان

نمایند. ها ورود میهایی است که بر آنالشرایط در عرصهاز امامان و همچنین از فقیه جامعای از مصالح در تبعیت و فرمان بری پاره

بر این اساس، سرپیچی از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنی و تضعیف و کارشکنی باشد، سبب خروج فرد از دین و 

و از سر هوا و هوس باشد، معصیت است. بر پایه فقه شیعه، فقها خروج از دین مایه کفر بوده و اگر ناشی از مسئولیت گریزی 

ب ولایت از سوی فقها در بین السلام( بوده و از همان ولایت معصومین برخوردارند. تصدی منصجانشینان امامان معصوم )علیهم

، تعیین قلمرو و سعه و ضیق اندیشمندان شیعه تقریباً اجماعی است، تنها چیزی که در این میان محل بحث و بررسی بوده است

عنوان نقطه فقیه )در نجف اشرف( بهدایره ولایت است. حداقل یک دهه قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نظریه ولایت

 وی رهبری به اسلامی جمهوری بندیصورت با زمانهم و مطرح( ره) خمینی امام  مرکزی مباحث فقه سیاسی شیعه توسط حضرت

ها طی رفراندومی به ها و کنج کتابخانهاز برچسبی کتاب« ولایت مطلقه فقیه»ل حکومتی نظریه مذکور، تحت عنوان شک عنوانبه

ده شد و جنبه اجرایی به خود گرفت.اتفاق مردم ایران رسید و عملاً به عرصه جامعه سیاسی، کشیتائید اکثریت قریب به  

امام خمینی )ره( وسید ابوالقاسم خویی )ره( از فقهای معاصر و بیان نقاط  این تحقیق در پی بررسی تطبیقی نظرات حضرات آیات

 فقیه و سعه و ضیق آن است.اشتراک و افتراق نظرات آن دو فقیه در مورد ولایت

  
 ادبیات تحقیق -2

صر غیبت در کانون های تدوین فقه پویایی شیعه، موضوع واگذاری ولایت از سوی امامان معصوم )ع( به فقیهان عاز نخستین دوره

ترین کتاب فقهی خود، المقنعه، ق( از عالمان دوره غیبت، در قدیمی 413عنوان نمونه: شیخ مفید )م وگوهای علمی بوده است. بهگفت

( و در بحث زکات 811، 1: 1410جای اثر خود از آن سخن گفته است. در بحث حدود )مفید، فقیه پرداخته و در جایبه مساله ولایت

های فکری، سیاسی و اجتماعی به ( به پیروی از این فقیه نامدار امامی، شاگردان و اکثر فقیهان، بادرنظر گرفتن زمینه252ان: )هم

 رنگ وزمانی پررنگ، در بلندای تاریخ فقاهتشرح اجمال، ضمنی و استدلالی، گاهی کم

  
برد: شیخ ابی جعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ الطائفه توان از فقیهان نامور نام اند که ازجمله میموضوع را پی گرفته

( محمد بن علی طوسی مشهور 261، 1، 1400( حمزه بن عبدالعزیز دیلمی مشهور به ابن سلار )ابن سلار،301، 1: 1417)طوسی، 

عصر محقق کرکی، محقق های پسین تا ( و در طبقه209، 1: 1367به ابن حمزه از شاگردان مبرز مکتب شیخ مفید )ابن حمزه، 

( 425، 15: 1400( صاحب جواهر )نجفی، 419، 1: 1422( شیخ جعفر کاشف الغطا )کاشف الغطا، 18، 1403:12اردبیلی )اردبیلی، 

( خویی 460، 2: 1365( و امام خمینی )خمینی،153: 1325( شیخ انصاری )انصاری، 529و  54، 1: 1408فاضل نراقی )نراقی،

 (.431، 1: 1407)خویی، 

 فقیه؟سؤال اصلی: نقاط اشتراک و اختلاف امام خمینی و محقق خویی در مورد محدوده ولایت

 مفاهیم:

 ولایت در لغت

 پیروی، دوستی، ازجمله. است ذکرشده آن برای گوناگونی معانی لغوی، ازنظر. است «ولی» مادۀ از مشتق و عربی لفظی ،«ولایت» واژۀ 

، 2تا: (؛ و به معنای قرب و نزدیکی نیز آمده است )فیومی، بی310، 20تا: و فیومی، بی 1414 زبیدی،) نصرت و امارت و حکومت

هایی مانند، سرپرستی، زعامت و ریاست ذکرشده و مراد از آن، سرپرستی و اداره امر ردیف واژه(. واژه ولایت در اصطلاح، هم672

 (1487، 2تا، دیگری را بر عهده داشتن است )الشرتونی، بی

 ولایت در فقه سیاسی

 که است توجه محل فقیهولایت بحث در بیشتر چندمعنا است، ذکرشده ولایت کلمه برای لغت کتب در که مختلفی معانی بین از 

 :از اندعبارت

 (14: 1374 صانعی، و 464 ،2: 1365 خمینی، امام) حکومت؛ و امارت        •
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 (1380:50 مطهری،) زعامت؛        •

 (112: 1377یاست؛ )معرفت، ر        •

 (18 ،3: 1399 تبریزی،) دیگران؛ جان و مال در تصرف نفوذ و جواز        •

 (14 ،1: 1408 منتظری،) امری؛ یا شخص در تصرف حق        •

 (45: 1378 کدیور،) غیر؛ شئون به قیام و تصرف و تصدی        •

 (59: 1378 املی، جوادی.)بودن مدبر و مدیر سرپرست،        •

 یکی که مردم امور در فقیه حکم نفوذ و تصرف جواز یعنی معنا، این ضمن در توانمی را ولایت مورد در فوق معانی رسدمی نظر به 

 نکته این به ولایت کلمه لغوی مفهوم تحلیل پایه بر بتوان شاید. نمود بیان است اسلامی جامعه بر ریاست و حکومت نیز امور این از

داری امر است؛ موضوع این امر گاهی همانند عقد نکاح موردی، خاص و شخصی است و گاهی دیگر، لایت به معنی عهدهو که رسید

 (55، 1جامعه اسلامی است.)منتظری، پیشین:

و اولویت  فقیه، امارت و سلطنت بر جان، مال و امور شخص دیگرتعریف فقهی این لفظ، ازجمله در کتب مربوط به نظریه ولایت

اش نسبت است که دایرهمیمات ولی نسبت به مولیّ )ولایت شونده(، ذکرشده است. به دیگر سخن، )ولایت، عبارت از نوعی سلطه تص

 سان، ولیای است. بدیناش چنین سلطهبه مواردش گستردگی و محدودیت دارد و یا امر وضعی است که لازمه

  
کند. حاکم و ولی یک کشور نیز بر اساس مصلحت و به اقتضای ش تصرف میانسان نابالغ کسی است که مطابق مصلحت او در امور

 (332، 1تا: ج کند(. )امام خمینی، بیسیاست آن کشور، تصرف و عمل می

ویژه منابع فقهی و آثار فقهی ای با استفاده از منابع فقهی بهروش تحقیق: روشی که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته کتابخانه

 صورت توصیفی و تحلیلی بوده است.خمینی و محقق خویی و بهامام 

 طرح مساله: -3

ها خوریم که ذیلاً به بررسی اجمالی آندر فقه سیاسی تشیع به اشکال مختلفی از رهبری در دوران حضور و غیبت امامان برمی

 خواهیم پرداخت:

  
 دوران حضور امامان -3-1

 خوریم:برمیدر این دوره به چهار مساله 

. روشن است که باوجود و حضور معصوم )ع( حق حاکمیت در امور امت، اعم از دینی و اداره مسائل سیاسی و اجتماعی بدوا و 1.1

 راسا در دستان خود امامان است.

ر امور دینی و گونه دخالت دکسی حق هیچگذارد. بدون اجازه معصوم، هیچمی. امام معصوم، اموری را به نمایندگان خود وا2.1

اجتماعی و سیاسی مردم را ندارد. به عبارتی هر ذی منصبی در این دوره باید مأذون از قبل امام معصوم باشد که این نحوه اداره 

 جامعه مربوط به دوره حضور امام معصوم )ع( و دوره غیبت صغرای وی است.

 السلام(. ولایت کلیه و جزئیه امامان معصوم )علیهم2.3

 رسیم:ه کلی در مقوله ولایت پیامبر و امام به لحاظ دایره شمول به دو نوع از ولایت مینگا با 

هایی کلی از قبیل تبلیغ احکام الهی، داوری در میان مردم، حکومت و رهبری جامعه و اختیارات . ولایت پیامبر و امام بر حوزه2.3.1

 لح عمومی، از مسائل گریزناپذیر، غیرقابل بحث و بایسته اسلام است.گسترده داشتن در اداره امور اجتماعی، سیاسی بر اساس مصا

هایی جزئی و عرفی: امور جزئی، عرفی، عادی و شخصی یعنی اموری که مصلحت موردی دارند و . ولایت پیامبر و امام بر حوزه2.3.2

ها بر هرکسی، روشن نیست، لکن که مصلحت آن بسته به فردی از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مسائل نو پیدا

 تواند باشد.به اعتبار عصمت، خالی از حکمت. مصلحت نمی

  
 دوران غیبت امامان -3-2

  
بهره است، باید بررسی نمود که خود امام معصوم )ع( برای ظاهر، بیدر روزگار غیبت کبرا که جامعه از فیض وجود امام معصوم به

هم مشخص نیست، چه تمهیداتی در جهت برد و پایان آنهم غیبت کبرا به سر میمردم نیست و در غیبت آن ای که در بیندوره

اجرای احکام و قوانین دینی، حفظ کیان اسلام و مرزهای مسلمین، دفاع در برابر متجاوزان به حریم مال و ناموس آنان، صیانت فکری 
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روی، اداره جامعه، رعایت حقوق مردم و... اندیشیده است. آیا شارع مقدس و امام )ع( و فرهنگی جامعه از هرگونه عوامل انحرافی و کج

اند هایی را منظور نمودهکه برای حکومت در عصر غیبت برنامهاند؟ یا آندر طول تاریخ غیبت، امت اسلامی را به حال خود رها کرده

که تنها دیگر، آیا کسانی را به ولایت گمارده و یا آنعبارتیاند؟ بههو فرد یا مکانیزم هایی را برای رهبری جامعه و مردم شناساند

اند که از بین شایستگان کسی را در رأس اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهادههای رهبری را در جامعه دینی یادآور شدهویژگی

که رهبری با ایستگی رهبری جامعه دینی رادارند و یا آنالشرایط، دیگران نیز شنظام قرار دهند. درهرصورت، آیا غیر از فقیه جامع

 شده بر مبنای روایات و دیگر ادله، تنها مختص به فقیهان است؟های تعریفها و تواناییتوجه به ویژگی

 :دارد وجود دیدگاه دو مزبور مسائل قبیل از مسأیلی در تکالیف به عمل چگونگی خصوص در 

 به عموم و اطلاق آیات و روایات بر ولایت مطلقه به این معنی تأکید دارد. . دیدگاه مشهور که با تمسک2.1

. دیدگاهی که معتقد است ولایت بر هر امری برابر دلخواه که خالی از هرگونه مصلحت و تنها به خواست و اراده پیامبر و امام 2.2

ومرج و ، بلکه ناسازگار با حکمت و در پی دارنده هرجحاکم باشد، ناسازگار با اعتقاد به عصمت و ناسازگار با شأن نبوت و امامت

 السلام( به دور است.قانونی است و از ساحت قدسی پیامبر )ص( و امامان معصوم )علیهمبی

تر در مورد ولایت پیامبر فقیه؛ قبل از هر چیز شایسته است با استفاده از مباحثی که نورخان. کارکردها، وظایف و اختیارات ولی2.3

و مناصب پیامبر )ص(  ( و امام )ع( صورت گرفت، موضوع بحث خود را روشن و منقح نماییم و آن اینکه فقیه، کدام شأن از شئون)ص

 و امام )ع( را و به چه مقدار، داراست؟

 الشرایط، سه کارکرد، وظیفه و مسئولیت ذکرشده است:برای فقیه جامع

 (الهی احکام تبلیغ و بیان) افتاء. الف      

 ب.قضا )داوری در میان مردم(

 ج. زعامت و رهبری

 رهبری اثبات برای استدلال مقام در و آورده میان به سخن فقیهان شأن و جایگاه از تقلید، و اجتهاد بحث در نیز،( ره) خمینی امام 

 (.99و  94، 2تا خمینی، بی امام) است دانسته مطلقه جامعه، امور اداره در را فقیهولایت یدامنه سرانجام، فقیه برای جامعه

  
 گانهارزیابی مقامات سه -3-3

  
 بین که دارد وجود آثاری و احکام ها،ویژگی شروط، ادله، شد، ذکر فقیه برای تر نورخان که قلمروهایی و مقامات از یک هر برای 

خبار و سیره عملی خردمندان در بایستگی رجوع ا و آیات است ممکن فتوا، مقام دلیل نمونه، عنوانبه. دارد وجود اساسی تفاوت ها،آن

ای مانند مقبوله این حنظله و مشهوره ابی خدیجه و اجماع و دلیلی همچون حفظ جاهل به عالم باشد؛ اما برای اثبات مقام قضا به ادله

یاتی که بیانگر برتری مقام علما و شود. برای اثبات مقام ولایت برای فقیه از روایات مختلفی، ازجمله روانظام و مانند آن استدلال می

 شود.های امور حسبیه و مانند آن، کمک گرفته میفقهاست، ضرورت و مذاق فقه و دلیل

 نیز قضا فتوا، افتاء ولایت در اعلمیت و مطلق اجتهاد اعتبار جهت از مثال، برای ولایت، شقوق در منظور هایویژگی جهت از 

 .دارد وجود هاییتفاوت

خورد. غفلت از هایی به چشم میهای فقهی، در این سه مقام، فرقگیریی اختیار و نیز تزاحم آراء و جهتهمچنین از جهت محدوده

ای از موارد شده است. برای مثال، اجماعی که های علمی شماری از نویسندگان در پارهگانه سبب لغزشتمییز تفاوت بین مناصب سه

مقام قضا ادعاشده، با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر پنداشته شده است )مجله فقه، مهر  به خطا، برای ثابت کردن

عنوان دوشان از ( درهرصورت، شئون بیان و تبلیغ احکام الهی )افتاء( و داوری در میان مردم )قضا( به26و همان،  33، 1: 1388

نظر وجود ؛ هرچند در دلایلی که این پایه و پایگاه را ثابت کند، در میان فقها اختلافشئون پیامبر و امام )ع( برای فقیه ثابت است

ای به اجماع تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضا، راه حسبه و قدر متیقن را رو، شماری به روایات وعدهدارد؛ ازاین

های لفظی قضا، آن را از ( پس از مناقشه در دلیل388، 1تنقیح، ) ( و نیز در224، 1اند. آقای خویی در تکمله المنهاج )گرفتهپیش

 ( بحث را به اتمام رسانده است.18، 12باب قدر متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلی در مجمع الفایده، از باب اجماع )

  
 جایگاه ولاء زعامت و رهبری -4

ها شده، ولی شخص خاصی متولی ده و جزئی که شرع خواستار اجرای آنفقیه بر امور حسبیه، یعنی ولایت بر کلیه امور پسندیولایت

سرپرست، دیوانگان و ناپدیدشدگان، نزد همه عالمان ها نیست ولی نباید زمین بماند، مانند حفظ و نگهداری مال و جان کودکان بیآن
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های نیابت و نصب : فقهایی از روایات و دلیلهای گوناگونی وجود داردفقیه دیدگاهمسجل است؛ هرچند در چگونگی اثبات آن برای 

(؛ و اما ولایت شخص فقیه بر جان و مال و 423، 1: 1407اند )خویی، اند و برخی از باب قدر متیقن به موضوع واردشدهاستفاده کرده

ائلی بین علما وجود ندارد؛ سرنوشت مردم، نه به اقتضای ضرورت و یا مصلحت عمومی و اجتماعی، بلکه تنها به خواست و اراده فقیه، ق

کند )لاری، لای عبارت شماری از فقیهان در این نوع ولایت ممکن است استفاده بشود، دلیل متقنی آن را همراهی نمیآنچه از لابه

1418 :4 ،154.) 

در گستره امور اجتماعی  فقیهولایت است، پرداخته آن بررسی و تحقیق به نوشتار این و است بوده فقیهان وگویگفت کانون در آنچه 

عنوان رهبر سیاسی، اجتماعی و فردی که قادر است مصلحت عامه را دیگر، آیا تمام اختیاراتی که پیامبر و امام بهعبارتاست. به

یره فقیه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعی در داکه ولایتتشخیص و بر مبنای آن عمل نماید، برای فقیه نیز ثابت است، یا آن

ها و پیش باشند. در دایره مصالح عمومی و اجتماعی و در موارد تزاحم مصلحتها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه میبایسته

های غیر آن، حق دلالت و تصرف ندارد؟ از برخورداری حق دخالت و تصرف و رهبری به نهادن مصلحت اهم و به کنار نهادن مصلحت

 (.154، 4شود. )همان: ه ولایت مطلقه تعبیر میاداره همه شئون اجتماعی ب

 فقیه. رویکردها در مورد محدوده ولایت1.4

  
 دیدگاه امام خمینی )ره( -4-1-1

سویه در این مورد، سهم و نقش دارد؛ بلکه امام خمینی، بیش از دیگر فقها و علما در احیای نظریه ولایت زعامت و روشنگری همه

گیرد. او پس از استفاده از روش های فقهی و حکومتی ایشان سرچشمه میده مفهومی خود، از اندیشهولایت مطلقه فقیه در گستر

کند و با اشاره به حوزه گسترده آن، حفظ عقلی و استدلال به روایت، برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، ابتدا حسبه را تعریف می

یابی به برد؛ و دستاسلامی دشمنان را از آشکارترین مصادیق امور حسبه نام مینظام مرزها، حفظ جوانان و رویارویی با تبلیغات ضد 

 نویسد:های بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی دانسته و سپس میاین هدف

اذنهم ومع فمع الغض عن ادله الولایه لا شک فی ان الفقهاء العدول هم القدر المتیقن. فلا بد من دخاله نظر هم و لزوم کون الحکومه ب

، 2: 1365فقدهم او عجز هم عن القیام بها، یجب ذالک علی المسلمین العدول ولا بد من استئیذانهم الفقیه لو کان )امام خمینی، 

یقین، ازنظر شارع شایستگی سرپرستی حکومت اسلامی را گمان، تنها کسی که بهفقیه، بیهای ولایتپوشی از دلیل( با چشم497

است؛ بنابراین، دخالت فقیه و بایستگی اجازه او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است و در نبود فقها و یا ناتوانی آنان،  دارد، فقیه عادل

بر مسلمانان عادل واجب است که با کسب اجازه از فقیه، در صورت امکان، به تشکیل حکومت اسلامی قیام کنند. امام خمینی، پس 

 گیرد:لایت مطلقه فقیه نتیجه میدار درباره واز طرح یک بحث دامنه

السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا ( فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم1

، 2، پیشین:علی الائمه ولابد فی الاخراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلاله دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم )امام خمینی

دارند، ثابت که رهبری امت را به عهدههای گذشته آن شد که تمامی جایگاه و اختیاراتی که برای ائمه از جهت آن( حاصل بحث488

 است، برای فقیهان نیز ثابت است، مگر دلیلی وجود داشته باشد بر اختصاص ان اختیار و یا جایگاه به شخص امام معصوم.

السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. واما ما ثبت لهم ولایه من غیر هذه وسلم والامام علیهوآلهعلیهالله( ما ثبت للنبی صلی2

جهت رهبر بودنشان ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است (. هر چیزی که برای پیامبر و امام، از 489الناحیه فلا یثبت للفقیه )همان:

 ی، بلکه از سایر جهات برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست.و اما آنچه نه از بابت رهبر

( المتحصل من جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام )ع( الا اذا قائم الدلیل علی ان الثابت له )ع( لیس من جهه ولایته وسلطنته 3

وان کان من شئون الحکومه والسلطنه. لکن یختص بالامام )ع( بل لجهات شخصیه تشریفا له. او دل الدلیل علی ان الشیء الفلانی 

گیری ماحصل ( امام خمینی در مقام نتیجه497ولایتعدی منه کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتامل )همان:

مر زعامت و رهبری است و در این نوع ولایت، نمایند که ولایت مطلقه عبارت از اداره همه امور مربوط به اگونه بیان میبحث را در این

فقیه دارند که این فقیه، وجود ندارد، مگر دلیل اقامه شود بر اینکه پیامبر و امام امتیازاتی نسبت به ولیفرقی بین پیامبر و امام و ولی

 امتیازات ناشی از زعامت پیامبر و امام نبوده و از جهت دیگری است.

 نتیجه

رو در تمامی جهاتی که پیامبر در سخنان فقها و امام به حوزه اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است، ازاین فقیهولایت حوزه 

اختیار است. قلمرو ولایت دربرگیرنده مصالح همگانی و عنوان رهبر دارای وظایف و اختیارند، فقیه نیز دارای وظیفه و صاحبو امام به

 تدبیر اداره امور جامعه است.
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(؛ 155و  145: 1325فقیه است. )انصاری، ها از وظایف و اختیارات ولایتصریح فقها، تشخیص مصالح اجتماعی و عمل به آنتبه

فقیه در جهت اعمال ولایت، افزون بر رفع موانع و بنابراین، ولایت از این منظر مطلقه بوده و مقید به احکام اولیه فقهیِ نیست و ولی

های اجتماعی، سیاسی، با استفاده از قواعد پردازد و به هنگام بروز بحرانو تأمین نیازها به مصالح همگانی نیز میضرورت ها توجه به

 پردازد.وفتق امور میشرعی همچون؛ اهم و مهم ولا ضرر ولا ضرار و...به رتق

ر اساس مصالح همگانی و مقدم بر احکام اولیه ب بلکه اولیه، احکام چهارچوب در نه تنباکو تحریم به شیرازی میرزای حکم مثال برای 

دهد که چنین احکام حکومتی حال هیچ فقیهی تاکنون، به مخالفت با آن برنخاسته است. این عدم مخالفت، خود نشان میبود و درعین

آن یعنی احکام غیر الزامی( ها و رواها )به معنی اعم اندیشی را به مباحاز فقیه مورد وفاق همگان است. گروهی از فقها، حوزه مصلحت

ها بپردازد و درنتیجه، به کاری دستور دهد و یا از کاری ها به سنجش مصلحتتواند در حوزه مباحاند: حاکم اسلامی میمحدود نموده

 ، دارالتعارف، بیروت(726بازدارد. )اقتصاد نا، شهید سید محمدباقر صدر 

 نویسد:اند. شهید صدر، در این مورد می، بر این باور بودهعلامه محمدحسین نائینی و شهید آیت اللّه صدر

هر کاری که نص شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند، برای ولی امر، رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر »

 «.شودگردد و اگر به آن دستور دهد، واجب میاو از کاری که رواست، بازدارد، آن کار حرام می

های ویژه خود را دارد. او ضمن استفاده از ذکاوت و فقیه، راهو اما موضوع مصلحت شناسی و بازشناسی اهم از مهم توسط ولی

های مختلف در هر تواند از صاحبان اندیشه و تخصصهای شخصی خود، برای تشخیص مصلحت عامه و مصالح عمومی میقابلیت

 ها، به صدور حکم سازگار بپردازد.دیدگاه بندیای استفاده کند و پس از جمعحوزه

 ،... و الامر فی شاورهم و: دهدمی قرار مدنظر را مختلف هاینگرش و آراء و نموده کارشناسی نخست نیاز، هنگام به جهت این در 

شود که محدوده می روشن ازاینجا(. 159/عمرانآل) الله علی فتوکل عزمت فاذا: دهدمی فرمان و پردازدمی بندیجمع به سپس

 مشاوره گفته میرزای نائینی و دیگران: حوزه رایزنی رهبری باکار شناسان، احکام و امور حکومتی است نه احکام شرعی.

درهرصورت، بحث چگونگی مصلحت شناسی و کاربست قاعده اهم و مهم در شناخت مصالح، بحث است مربوط به ولاء زعامت یا 

 شود.خوبی استفاده میپیامبر )ص( به ولایت سیاسی که از قران و سیره

ها و مصالح فقیه که ولایت انسان آشنای به اسلام و متعهد و اتقی و مدیر و مدبر است، ولایت قانون اسلام و حاکمیت ارزشولایت

 قانونی و نه حاکمیت دلبخواهی و گزاف و خودسری.عامه است، نه حاکمیت استبداد و بی

ها )امور حسبیه( و مصالح عامه )احکام حکومتی(، ولایت مطلقه فقیه؛ یعنی رهبری مردم و جامعه، در بایستنیبنابراین، ولایت مطلقه 

های روحانی ها و خصلتها و منشها و خویبه معنای یادشده، نه به معنای اعتقاد به همسانی و برابری فقیه با پیامبر و امام در برتری

 قانونی است. ولایت مطلقه بدین معنی موردبحث و اختلاف عالمان است.ومرج و بیامگی و هرجو نه در پی دارنده استبداد و خودک

  
  

 . نظر محقق خویی2.1.4

 شود:آیا فقیه، در گستره یادشده دارای ولایت مطلقه است؟ در این نوشتار به سه دیدگاه در مورد مسأله اشاره می

: 1325الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل. دونه خرط القتاد )انصاری، دیدگاه شیخ انصاری: و بالجمله فاقامه . 1

صورت مطلقه و همسنگ با ولایت پیامبر و امام برای فقیه و سپس حکم بر وجوب پیروی از آن، با استناد (. اثبات ولایت به154

 روایاتی که ذکر شد، بسیار دشوار است.

 425و  423و  420، 1: 1407نظران دیگر: فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند. )خویی، ی و برخی صاحب. دیدگاه مرحوم خوی2

 (. روایتی که از حیث سند و دلالت معتبر باشدکه بتواند ولایت مطلقه فقیه را ثابت کند، نداریم.98و  88، 2: 1365و خویی، 

توان دریافت، ولایت مطلقه فقیه، یک مطلب خمینی: با درنگ در زوایای مسأله، می. دیدگاه صاحب جواهر، فاضل نراقی و امام 3

 نیاز از استدلال است.ضروری و بی

ولایت مطلقه فقیه از منظر حضرت امام خمینی و آیه الله خویی )رحمهم الله( است، بحث  که موضوع این مقاله، بررسی نظریهازآنجایی

 و فقیه یادشده نموده و در صورت اقتضا به دیدگاه سایر فقها خواهیم پرداخت.و تحقیق را متمرکز بر دیدگاه د

  
 ادله -5

 ای استناد شده است ازجمله:برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، به ادله
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 . روایات.1

 .اجماع.2

 . اطلاق و عموم. 3     

 . ولایت امور حسبیه.4

 . عقل.5

  
 استدلال به روایات -5-1

 باشند:بندی میطبقهاند، روایات مورد استناد در چند دسته قابلولایت مطلقه فقیه از دیرباز بر روایاتی استناد نموده بحث در فقیهان 

  
 مرجعیت بیانگر ها،آن از ایپاره و نموده ثابت فقیهان برای را داوری و قضا مقام دیگر ایدسته و دین عالمان برتری بیانگر ایدسته 

 اند.و مسائل نو پیدای زندگی رخدادها در فقیهان

آوری کرده است.)نراقی، بندی و انسجام خاص و یکجا در عواید جمعفاضل نراقی برای نخستین بار و بهتر از همه، این روایات را با دسته

( افزوده و 497، 2، 1365( و پس از ایشان، برخی از فقیهان برشمار روایاتی که وی یادآور شده است )امام خمینی، 521، 1: 1408

 اند.ها پرداختهاز جهت سند و دلالت به بحث و بررسی آن

  
 نظر فقیهان به استدلال روایات -5-2

های لازم رجالی، در صحت استناد به روایات برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، فقیهان نگاه هماهنگی ندارند. ازجمله فقیهانی که با دقت

 روایات پرداخته، امام خمینی است.اصولی و فقه الحدیثی به بررسی 

  
 :دلالت و سند حیث از روایات اعتبار -5-2-1 

ها در ها و مطرح بودن بسیاری از آنپوشان نمودن آنفاضل نراقی تلاش نموده تا ضعف روایات را ازنظر سند با عمل اصحاب و هم

 (537، 1ولایت مطلقه امری بلا مناقشه بپندارد.)همان، ها را بر ( و دلالت آن538، 1های معتبر، جبران نموده )نراقی: کتاب

آید که استناد به روایات باب برای اثبات ولایت مطلقه فقیه ازنظر سند و دلالت از ظاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون برمی

ها را اب را پذیرفته و سند و دلالت آن(. مجاهد نامور، سید عبدالحسین لاری، روایات ب142، 4: 1400اشکال است. )نجفی، تمام و بی

که در تقریرات بحث خارج فقه، استناد به مقبوله عمر بن حنظله را از جهت سند اشکال دانسته است. مرحوم نائینی افزون بر اینبی

 (339 و 336، 2: 1413شورند.)نائینی، و دلالت تمام دانسته و آن را بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه بر می

آید که این دسته از روایات از اعتبار برخوردارند. ولیکن با توجه به دیگر فرازهای از ظاهر عبارت شیخ انصاری در کتاب الزکاه نیز برمی

اگر »نویسد: که میتوان این نظر را به وی نسبت داد. درهرحال، شیخ انصاری پس از آنطور شفاف نمیسخنان و اظهارنظرهای وی، به

بر یا امام درخواست زکات کنند، پرداخت زکات به آنان واجب است؛ زیرا پیروی از فرمان آنان در همه امور و شئون، حتی در پیام

 نویسد:، می«کارهای عادی واجب و سرپیچی از فرمان و آزار آنان حرام است

راد علیه راد علی الله تعالی کما فی المقبوله والتوقیع و لو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد علیه وال

های نیابت عامه، پرداخت زکات به او ( و اما اگر فقیه در عصر غیبت درخواست زکات کرد، برابر دلیل356: 1415الشریف )انصاری، 

پرداختن زکات به فقیه رد خواسته گونه که در روایت مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف امام عصر آمده: نواجب است، زیرا همان

 او است وکسی که خواسته او را رد کند، خواسته خدا را رد کرده است.

  
الله محسن حکیم نیز، در مستمسک، از عبارت شیخ همین برداشت را کرده، آنگاه بر او خرده گرفته که مورد حرام بودن رد فقیه، آیت

استفاده نخواهد بود. به نظر ( بنابراین، ولایت مطلقه فقیه از روایت مزبور قابل315، 1: 1403داوری و قضاوت بین مردم است.)حکیم، 

که مقصود های شیخ، در اشکال بر ولایت و نیابت عامه، مشکل است. درصورتیرسد تمسک به این ظاهر، با توجه به دیگر عبارتمی

های وی مشکل خواهد بود. اگـر شیخ انصارى از این نظر تشیخ از این عبارت، همان معنای ظاهری باشد، جمع آن با دیگر عبار

زیـرا فـرض ایـن اسـت کـه جـناب رشتى، این مطلب را پس از رحلت  ;کردبرگشته بود باید شاگرد او، محقق رشتى، به آن اشاره می

که فقیهى مطلبى را آید. ایننمىاسـتادش، نگاشته است؛ بنابراین، شیخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقیده فـقـهـى او بـه شـمار 

(. 48، 1: القضاء، 1316نویسد: فقد ذکره ایرادا لا اعتقادا )رشتی، کند و تـنـها جنبه ایراد دارد، نه اعتقاد، امر رایجى است. میبیان می

 داند.پس شیخ روایات را در دلالت بر ولایت مطلقه فقیه تمام نمی
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 دلالت ازنظر روایات بودن ناکافی 

داند، اشکال و بلکه روشن میدر برابر دیدگاه نخست که استناد به روایات را برای ولایت عامه فقیه، از جهت سند و دلالت بدون 

 داند.یک از روایات باب را تمام نمیدیدگاه دوم، هیچ

ای یهان، غیرقابل استنادند؛ پارهروشنی بیان کرده که روایات برای اثبات ولایت عامه فقآقای خویی درجاهای متعددی از آثارش به

شود، ولایت بر فتوا و ولایت بر باشند. آنچه از روایات استفاده میای از دو نظر دارای اشکال میای ازنظر دلالت و پارهازنظر سند، پاره

ولایه الفقیه من کتاب المکاسب شود ولایت عامه را با این روایات ثابت کرد: وقد ذکرنا فی الکلام علی روی نمیهیچقضا است و اما به

لفتوی ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله...نعم من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما ا

اخبار مورد »کند: یگونه بیان مفقیه از کتاب مکاسب خود، این(. آقای خویی در بحث ولایت418، 1: 1407و القضاء... )خویی، 

شود: فقیه در دو مورد ولایت دارد: یکی استدلال برای ولایت مطلقه، از جهت سند و یا دلالت نارسایند. از روایات معتبر استفاده می

 حکمفتوا و دیگری قضا. باز ایشان در کتاب صوم در بحث از حکم دیدن هلال، پس از یک بررسی پردامنه راجع به روایات مربوط به

نویسد: والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداء لیتمسک حاکم می

باطلاقه وانا نلتزم به من باب القطع بوجوب القضاء کفایا لتوقف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع 

ترافع والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور، هو المجتهد الجامع للشرائط فلاجرم نقطع بکونه منصوبا من قبل لکثره التنازع وال

گونه آید آن است که: هیچ( آنچه از همه مباحثی که تاکنون بررسی کردیم، به دست می88-91، 1: 1365الشارع المقدس.)همان، 

جهت که یقین داریم قضاوت جزء واجبات ند قاضی به مقام قضاوت گمارده شده باشد و ازآندلیل معتبر لفظی وجود ندارد که دلالت ک

نهیم؛ زیرا اگر دستگاه داوری نباشد، شود، به گمارده شدن قاضی گردن میکفایی است که باعث حفظ نظام مادی و معنوی مردم می

کسی را که یقین داریم مقام شود آنومرج میگسستگی و هرج های بین مردم، نظام اجتماعی دچار از همها و اختلافبه خاطر تنش

کنیم که شارع مقدس، او را بر های بایسته است، پس ناچار قطع پیدا میشده، تنها فقیه کامل و دارای ویژگیقضاوت برای او ثابت

 این پست برگمارده است.

  
 یادآوری:

سخنان ایشان در بحث قضا و اجتهاد و تقلید نوعی ناسازگاری دارد؛ زیرا آنچه آقای خویی در بحث رؤیت هلال مطرح کرده است، با 

گونه دلیل معتبر لفظی بر ثابت بودن مقام قضا برای فقیه نداریم و برای ثابت کند که هیچروشنی بیان میدر بحث رؤیت هلال، به

که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید، حالیکردن آن از قاعده بایستگی حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است. در

 شود که فقیه دو منصب دارد:گوید: از اخبار معتبر استفاده میروشنی میبه

 . افتاء1

 . قضاء.2

شناسد. نعم یستفاد من الاخبار کند و هر دو را ازنظر سندی صحیح میهای لفظی قضاء، به دو روایت ابی خدیجه اشاره میو از دلیل

 (.424-420، 1ره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی والقضاء )همان: المعتب

های شود که برای فقیه دو جایگاه و منصب وجود دارد: فتوا و قضاء؛ و نیز پس از بحث درباره دلیلبله از روایت معتبر استفاده می

نویسد: و هما یدلان علی کند و میت صحیح ابی خدیجه یاد میفقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه، از دو روایولایت

(. آن دو )روایت صحیحه ابی خدیجه( دلالت دارند که فقیه برای مقام قضاء از جانب ائمه )ع( 356-353نصب الفقیه للقضاء )همان، 

 گمارده شده است.

اند و درنتیجه روشنی یادآور شدهیا دلایل اخبار را بهشماری دیگر از فقهای معاصر و نیز بسیاری از شارحان مکاسب، ضعف سندی و 

 (.320تا: اند )حکیم، بیروایات را در ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه ناتمام و ناتوان دانسته

بر ها را براروشنی سستی سند این روایات را یادآور شده، هرچند مضمون و معنای آنو در میان فقیهان پیشین، محقق اردبیلی نیز به

ها در زمان غیبت، با قواعد و روایات ائمه )ع( دانسته است. وی در بحث دوران بودن )نفوذ( قضای فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی

 نویسد:ومرج و بایستگی حفظ نظام درباره روایات میقاعده بایستگی از بین بردن هرجپس از استدلال به اجماع و اشاره به

، 12: 1403ها موافق للعقل و کلامهم و قواعدهم المقرره. )محقق اردبیلی، ا علی ما عرفت، الا ان مضمونوان لم یکن سندها معتبر

شده امامان )ع( ها و ترازهای شناختهها برابر با حکم عقل، روایات، قاعده( هرچند سند روایات معتبر نیست ولیکن مضمون آن18

 است.

http://www.؟.ir/


 25-36، ص3جلد1398 زمستان،  18، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

 

 روایات تواتر اجمالی دارد

اند، اینان، نه حکم به اعتبار و حجت بودن صد درصد روایات مزبور ان در بحث از روایات باب، راه سومی را برگزیدهشماری از فقیه

تک اند: هرچند تکاند، بلکه از تمامی روایات باب، ادعای تواتر اجمالی کرده و نوشتهها را رد کردهکرده و نه حجت بودن و اعتبار آن

ای از این شود که پارها ایراد دلالی داشته باشند، لکن با توجه به فراوانی روایات، علم اجمالی پیدا میروایات، شاید ضعف سندی و ی

گونه امور که بیان برتری عالمان است، انگیزه جعل ویژه اگر توجه داشته باشیم که در ایناند. بهروایات، از پیامبر و ائمه صادرشده

 اش خلاف واقع است، وجود ندارد.ه نتیجهکروایات یا تقیه و ترس و مانند آن

  
ای را پیموده که با روش دیگر فقیهان متفاوت است امام خمینی، بااینکه در استدلال و برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راه ویژه

تائید مطلب یادکرده  و تمسک به روایات را در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داده و در بعضی اظهارنظرهای خود از روایات در حد

ها عنوان مدرک معتبر شرعی به آنهای خود، برای روایات اعتبار فقهی قائل شده و بهای از نوشتهحال، در پارهتر، باایناست و نه بیش

کل واحد منها نویسد: والخدشه فی هایی که ازنظر سند و یا دلالت بر روایات شده است، میاستدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکال

( اگرچه امکان ایراد نسبت 104، 2تا: سندا او دلاله ممکنه لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتیقن کما ذکرنا )امام خمینی، بی

رار رفته، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قهمبه هر یک از روایات ازنظر سندی یا دلالی وجود دارد، لکن تمام این روایات، روی

 دهد.می

که اصل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را از شده و نیز در کتاب بیع، پس از آنفقیه که به فارسی ترجمهامام خمینی، در بحث ولایت

نویسد: ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع روایات )همان، نیاز از اقامه دلیل و برهان، میداند و بیمباحث ضروری فقهی می

 فقیه به همین معنای گسترده و )مطلقه( دلالت دارند.فقیه یک مطلب ضروری است، روایات بر ولایتکه ولایتبا این (.167

تر در کتاب صوم اشاره شد(، پس از بحث درباره حکم حاکم در مورد ثبوت رؤیت هلال، به مناسبت، اشاره آقای خویی )چنانکه پیش

ل معتبر لفظی از آیات و روایات و نیز اجماع که دلالت کند فقیه در عصر غیبت به مقام قضا هیچ دلی»گوید: به بحث قضا کرده و می

گاه فتوا به تعطیلی قضا و یا واگذاری آن به غیر فقیه حال، وی، هیچبااین«. و داوری در میان مردم گمارده شده باشد، نیافتیم

 (.88، 2: 1365دهد.)خویی، نمی

که حفظ نظام م قضا را به فقیه واگذارده باشد، به هیچ دلیل معتبر لفظی، ثابت نشده است. بله ازآنجاییکه امام مقاچکیده سخن این

شود شود، یقین حاصل میمادی و معنوی مردم درگرو امر قضاست و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعی دچار آشفتگی و پریشانی می

از باب قدر متیقن، شایستگی سرپرستی مقام داوری را دارد، مجتهد کامل  حکم عقل،که قضای واجب کفایی است. تنها کسی که به

شود که تنها مجتهد کامل، از سوی شارع مقدس به مقام قضاوت های بایسته است؛ بنابراین، یقین حاصل میو دارای ویژگی

تواند جماع نباشد، فقیه به استناد عقل میشده است. پس با توجه به اهمیت موضوع، اگر دلیل لفظی از آیات و روایات و حتی ابرگزیده

 حکم عقل، شرعاً به قضاوت، گمارده شده است.حکم شرعی دهد. پس فقیه بهفتوا به

حال اگر یقین به گمارده شدن گونه دلیل لفظی معتبری برگمارده شدن فقیه به مقام قضاوت، قائم نشده است؛ و بااینبه نظر وی هیچ

 (388، 1: 1407وخویی،  91باب قطع عقلی است. )همان:  فقیه برای قضا داریم، از

فقیه را بر اقامه حدود در زمان غیبت پذیرفته است و برای ثابت کردن آن، به دو شیوه آقای خویی، برابر نظر مشهور فقها، ولایت

 یابیم که استدلال وی، به روش عقلی است:کند که با دقت، درمیاستدلال می

دود انما شرعت للمصلحه العامه ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغیان بین الناس. وهذا ینافی اختصاصه بزمان دون الاول، ان اقامه الح

السلام دخل فی ذلک قطعا فالحکمه المقتضیه لتشریع الحدود تقضی باقامتها فی زمان الغیبه کما زمان. ولیس لحضور الامام علیه

(. یکم، فلسفه تشریع حدود و بایستگی اقامه آن، حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از 224، 1 :1422تقضی بها زمان الحضور. )همان، 

 بند و باری در میان مردم است ؛ و این حکم الهی با این فلسفه اجتماعی ، با ویژهفساد و گسترش بی

  
بنابراین روح حاکم بر قانون حدود و فلسفه  طورقطع، اثری ندارد؛ساختن آن به زمانی دون زمانی، ناسازگار است. زمان حضور امام، به

 کند که حدود، همواره اجرا شود، خواه زمان حضور یا زمان غیبت باشد.آن، ایجاب می

 حکم عقل واجب است.نگرید، وی در استدلال نخست، از دلیل عقل مستقل قطعی سود جسته: اقامه حدود، ازنظر شرع، بهچنانکه می

ابا و سنه مطلقه و غیر مقیده بزمان دون زمان. وهذه الادله تدل علی انه لابد من اقامه الحدود، ولکنها لاتدل الثانی: ان ادله الحدودکت

علی ان المتصدی لاقامتها من هو؟ و من الضروری ان ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانه یوجب اختلال النظام وان 

یات انه لایجوز اقامه الحد لکل احد، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن. والمتیقن لایثبت حجر علی حجر. بل یستفاد من عده روا
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ها بضمیمه ما دل علی ان من الیه الحکم فی زمان الغیبه هم هو من الیه الامر وهو الحاکم الشرعی و توید ذلک عده روایات. فان

کنند بر واجب بودن اجرای حدود؛ یعنی هایی که دلالت می: دلیلالفقهاءتدل علی ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم. )همان( دوم

ها تنها بر بایستگی اقامه حدود دلالت دارند؛ و اما نسبت اند؛ و این دلیلآیات و روایات، بی قیدو شرط هستند و به زمانی ویژه نشده

که اقامه حدود برای هرکسی روا نیست؛ زیرا که چه کسی سرپرست و اجراکننده حدود باشد، دلالتی ندارند؛ و روشن است به این

شود که هر شود. در اساس، از روایات استفاده میآید و سنگ روی سنگ بند نمیومرج به وجود میآشفتگی و پریشانی نظام و هرج

ستگی او برای ما کس حق ندارد به اقامه و اجرای حدود بپردازد؛ بنابراین، باید کسی ولایت اقامه حدود را بر عهده گیرد که شای

تواند شایسته این مقام باشد، حاکم شرعی است و حکم قطعی عقل میشده باشد و تنها کسی که از باب قاعده قدر متیقن و بهکشف

 شایستگی فقیه برای این مقام، مورد تائید روایات است:

ها دانند. اینه روایاتی که فقیه را شایسته مقام قضاوت میروایاتی مانند و اما الحوادث الواقعه و اقامه الحدود الی من الیه الحکم. همرا

 های بایسته است.دهند که ولایت بر اقامه حدود در زمان غیبت، در حوزه اختیار و قلمرو کاری فقیه شایسته و دارای ویژگینتیجه می

گویی چنان یقینی است که در مقام پاسخ در اندیشه فقهی آقای خویی، حکم عقل بر ثابت بودن مقام ولایت اقامه حدود برای فقیه،

 نویسد:دانند، میبه روایاتی که سرپرستی اقامه حدود و قضا و جمعه را ویژه امام )ع( می

فقیه بر حدود، ای که با حکم قطعی عقل، مبنی بر ولایتگونهها بهکه سند این روایات تمام باشد، باید در دلالت آنبرفرض این

اشد، ولایت را معنی کنیم که: در مثل اقامه حدود، حکم و جمعه جز برای امام و نماینده خاص و یا عام او، جایز ناسازگاری نداشته ب

 (.225نیست و فقیه را باید نماینده عام او بشماریم )همان، 

ترش آن در جهان که جهاد را یکی از ارکان دین اسلام و مایه قوت اسلام و گسدر بحث جهاد کتاب منهاج الصالحین، پس از آن

 داند:کند، آن را همیشگی میمعرفی می

ومن الطبیعی ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقت و هو زمان الحضور لاینسجم مع اهتمام القرآن و امره به من دون توقیت فی ضمن 

امام )ع( و تعطیلی آن در (. طبیعی است که ویژه ساختن این حکم به زمان موقت، مانند روزگار حضور 227نصوصه الکثیره )همان، 

ای قید وارد نشده است. آنگاه روزگار دراز غیبت با همه اهمیتی که قرآن به آن داده است، ناسازگار و ناهماهنگ است؛ زیرا در هیچ آیه

 گیرد: واجب بودن جهاد در زمان غیبت برداشتهدر یک بررسی فقهی چنین نتیجه می

  
های بایسته، انجام آن واجب است. )همان، فقیت، برابر نظر کارشناسان، با اجازه فقیه دارای ویژگیشود؛ و با فراهم بودن زمینه مونمی

داند که از کلام صاحب جواهر استظهار کرده و خود نیز این ( و دلیل اعتبار اجازه فقیه را ولایت مطلقه او می363-366، 1: 1431

 داند.استدلال را دور از حقیقت نمی

 حب جواهردر شرح سخن صا

فقیه بر جهاد ابتدائی، به روش عقلی که همان قاعده قدر متیقن و قانون حسبیه است، استدلال کرده است. درهرحال، استفاده ولایت

های فقهی آقای خویی نقل شد، از باب نمونه از روش عقلی برای ثابت کردن حکم شرعی، یک شیوه رایج فقهی است و آنچه از دیدگاه

های های فقهی به استناد حکم عقلی براثر شناخت مسائل موردنیاز و ناگزیر و درک اهمیت موضوع در بابونه استنباطگبود و ازاین

 فقه فراوان است.
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 نتيجه

 شود، چند مطلب است:طور فشرده از این بحث نتیجه گرفته میبه آنچه

کنواخت نبوده و دارای نوعی تحول و نوسان و حتی نسبت عبارات محقق خویی در بحث از ولایت مطلقه، در کتب مختلف ایشان ی -1

 فقیه رو به تکامل است.به دایره ولایت

شود، نافذ بودن قضا ایشان حتی در امر قضا و فتوا نیز برای فقیه ولایت قائل نیست، بلکه معتقد است آنچه از روایات استفاده می -2

: 1374و خویی،  1407:419پذیرد()خویی، فقیه را در امر قضا میهای خود ولایتکتابو حجیت فتوای فقیه است. )البته در بعضی از 

5 ،52.) 

داند. با نبودن یا نیافتن دلیل لفظی معتبر، مانند فقیه در حوزه امور عمومی کامل نمیمحقق خویی ادله لفظی را برای اثبات ولایت -3

طور کارگیری مبدأ و منبع دیگر فقهی بهشود، بلکه با به، فقیه از استنباط ناامید نمیآیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر

دهد یک حکم تواند به استنباط بپردازد و فتوای قطعی صادر کند. آنچه فقیه بر اساس حکم عقل، فتوا میمستقل یا غیرمستقل، می

 و یا اجماع است و گاهی عقل.شرعی است، زیرا مستند فقیه بر حکم، گاهی از آیات، یا روایات 

جایی دیگر، تواند تعبدی باشد تا قیاس، یعنی سریان دادن حکم از جایی بهحکم عقل، نمیگونه احکام و فتوای مستند بهاین -4

از  نادرست باشد؛ بلکه در احکام عقلی، حکم معلل به علت و دایر مدار عنوان ویژه است، در موضوع بحث، اگر حفظ نظام و جلوگیری

ضرورت وجود قضا و قاضی کند؛ و یا برقراری امنیت ومرج و فساد ناشی از نبود سیستم قضایی و قاضی، علت حکم قطعی عقل بههرج

حکم عقل، فتوا به اقامه و اجرای حدود بدهد و از سویی فقیه کن ساختن عوامل فساد و تباهی، سبب شود که فقیه، بهو ریشه

 اشد این نوع از ولایت برای فقیه ثابت است.ترین به این منصب بشایسته

یافته و در قالب یک اصل کلی بلکه از باب امور حسبی برای فقها اختیارات وسیعی را در امور اداره اجتماع وی نه به شکل نظام -5

و روح کلی حاکم بر  پذیرفته است و از سویی چون حکم جهاد ابتدائی و ویژه بودن آن به زمان حضور را ناسازگار با مذاق شریعت

 داند. درداند، به این خاطر فتوای فقیه به واجب بودن جهاد ابتدائی در زمان غیبت را جایز میفلسفه احکام الهی می

  
 فقیه هاست،مقام سرپرستی شایسته شرعی ازنظر که کسی تنها که شودمی حکم عقل یافته به متیقن قدر باب از یادشده، موارد همه 

 (258، 1تا: مدیر و مدبر است. )خویی، بی آگاه، عادل

ومرج در اندازه بالاتر حکم همین برهان و روش عقلی، اگر درجایی حفظ نظام و برقراری امنیت و جلوگیری از فساد و هرجبنابراین، به

بودن آن بدهد و با همان تواند فتوا به بایستگی و واجب طورقطع فقیه میتری مطرح باشد، مانند اصل تشکیل حکومت، بهو گسترده

 فقیه بدهد.روش عقلی؛ یعنی قاعده قدر متیقن، رأی به ولایت

هاست. هر جا در شناخت ها، برابر نیازهای زمان و مکان و اهتمام ورزیدن به آنها و درک اهمیتمهم شناخت فقیه به بایستگی

گونه دلیل لفظی معتبر وجود اعتقاد خود فقیهان هیچ که بهبایستگی و درک اهمیت موضوعی دقت و کار کارشناسی شده، با این

شده است و حتی اگر نص و دلیل لفظی معتبری برخلاف در کار باشد، برابر قاعده: حال، به استناد عقل، حکم قطعی دادهندارد، بااین

 اند.)الظاهر لایصادم و لایقاوم البرهان( حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی دست برده
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